Parenting Call
6.25.22

-Sat joins the call and begins by saying hi to everyone and opens up the discussion for any sharings and or questions. 
Kavi:  I have a question my dear Sat, I believe that there are some things that children have to do, such as brush their teeth, take showers, go to school, do their homework, etc.  Assuming this is true, how do you explain to kids that they have some duties that they have to do and force this expectation without drawing on their canvas?
جلسه ی کودک   25 جون 2022
ست به تماس می‌پیوندد، سلام می کنند و بحث را برای مطرح کردن هر سوال یا تجربه باز می‌کنند.
کوی: ست عزیزم، من یک سوال دارم. من معتقدم بعضی کارها هست که بچه ها باید انجام بدهند، مثل مسواک زدن، دوش گرفتن، مدرسه رفتن، انجام دادن تکالیف و .... با فرض اینکه این باور درست باشد، شما چگونه ضرورت انجام دادن وضایفشان را به آنها توضیح می دهید بدون اینکه خطی روی صفحه ی سفیدشان کشیده شود؟

Sat:  Well, I don’t think an explanation is even necessary, as long as we have a body, we do have to do that and we need to have rules in the house and all the occupants in the house have to go by that.  The easiest explanation if it is even necessary is if a child asks, you brush your teeth so you [your teeth] won’t hurt, you take a shower so you don’t smell (laughs).  But there are things that the body has to do that have nothing to do with the canvas.  The things that we have to be watchful of with the canvas are the impressions the child picks up that are dramatic or create fear and tightness in them.  In other words, if we transfer our own cautiousness through memory of fear to them unnecessarily, we are giving them the same impression that we picked up and had to suffer through. 
But in an ordinary day to day life, I don’t think that an explanation is even necessary, because the child knows it has a body and needs to do things that are necessary for the body. 
ست: خب، من فکر نمی‌کنم حتی توضیحی لازم باشد؛ تا زمانی که ما بدن داریم، باید کارهایی را انجام دهیم. باید قوانینی در خانه داشته باشیم و همه ی ساکنان خانه باید از آن پیروی کنند. ساده ترین توضیح _اگر ضروری باشد_ این است که اگر کودک بپرسد، برایش توضیح می دهید که وقتی دندان هایش را مسواک می کند آنها خراب نمی شوند، وقتی حمام می کند، بدنش بو نمی دهد (ایشان می خندد). ضرورت انجام دادن کارهایی در مورد بدن وجود دارد اما آنها هیچ ربطی به کاغذ سفید ندارد. چیزهایی که ما باید درباره ی کاغذ سفید کودکان مراقبش باشیم، تأثیرات عاطفی ای است که کودکان می پذیرد و باعث ایجاد ترس یا فشار در آنها می شود. به عبارت دیگر، اگر ما احتیاط های خود را که بر اساس خاطرات ترسهایمان است، بی جهت به  کودکان منتقل کنیم، همان تاثیری را به آنها می دهیم که خودمان گرفتیم و از آن رنج بردیم.
اما در یک زندگی روزمره، من فکر نمی‌کنم که حتی توضیحی لازم باشد زیرا کودک می‌داند که بدن دارد و باید کارهایی را که برای بدن لازم است، انجام دهد.

Kavi:  If I could just ask a follow up question, how important is it to teach them to give quality and effort to their endeavors, whatever they are working on, as silly as brushing their teeth or doing their schoolwork.  If it is important, how do you explain the importance of quality to a child?
کوی: اگر بتوانم یک سوال دیگر بپرسم، این است که آموختنِ «کیفیت دادن» به کوشش و تلاششان چقدر حائز اهمیت است، اگرچه کاری که دارند انجام می دهند، به اندازه ی مسواک زدن یا انجام تکالیف مدرسه پیش پا افتاده باشد؟ اگر مهم است، چگونه اهمیت «کیفیت» را برای کودک توضیح می دهید؟

Sat:  You keep saying “quality” and I think “quality” is very hard for a child to understand.  You can say, “You give your all to this moment and the next moment you get to play … when you brush your teeth, you are going to be spending the time anyway, so you might as well do a good job … etc.” Do not be afraid at all to discipline and tell your child what is good for them.  But sometimes when we repeat it, they become deaf towards it.  At that point, just change your ways to communicate with them; don’t go with the same sentence, with the same reasoning, the same thing, etc.  If they have homework, they need to sit down and have the discipline to finish it.
But remember also that each child’s expansion of their concentration is different, so you work with what you have, not comparing [them] to the best student in the classroom.  So, we give them space but at the same time they need to know that these are the things that they need to do.  
ست : شما مدام می گویید «کیفیت» و به نظر من درک «کیفیت» برای یک کودک بسیار سخت است. می‌توانید بگویید تو «همه‌ی خود را برای این لحظه می‌گذاری و لحظه‌ی بعد می‌توانید بازی کنی... وقتی دندان‌هایت را مسواک می‌زنی، به هر حال داری وقتت را سپری می‌کنی، بنابراین بهتر است کارت را خوب انجام بدهی... و غیره». اصلاً از دیسیپلین دادن و گفتن اینکه چه چیزی برای فرزندتان خوب است نترسید اما گاهی که آن را تکرار می کنیم، کودکان نسبت به آن کر می شوند. در آن مرحله، فقط روش خود را برای برقراری ارتباط با آنها تغییر دهید. با یک جمله، با همان استدلال و همان چیزها و غیره پیش نروید. اگر مشق و تکلیفی دارند، باید بنشینند و دیسیپلین داشته باشند تا آن را تمام کنند.
اما همچنین به یاد داشته باشید که گسترش تمرکز هر کودک متفاوت است، بنابراین شما دارید با آنچه پیش رویتان است کار می کنید، نه اینکه [آنها] را با بهترین دانش آموز کلاس مقایسه کنید. بنابراین، ما به آنها فضا می دهیم اما در عین حال آنها باید بدانند که اینها کارهایی هستند که باید انجام دهند.

Radha:  I have a question.  My son looks to You for guidance and he has asked me several times, “How does Sat know everything? How is She so good at this?” I want to give him the right answer but I don’t know how to answer that.
Sat laughs and says:  Radha, I don’t either (continues to laugh).  
Radha:  He is right here listening to You.
رادا: من یک سوال دارم. پسر من همیشه برای راهنمایی چشمش به شماست و چندین بار از من پرسید: «ست از کجا همه چیز را می داند؟ او چطور این کار را اینقدر خوب انجام می دهد؟» من می خواهم به او پاسخ درستی بدهم اما نمی دانم چگونه.

Sat:  Well, all I can say to Mastan is that I spent My whole life listening to the silence that speaks clearly and perfectly!  And now, as My body and as My name I don’t do much but that silence comes out with perfection and does the things that need to be done and say the things that are most effective. 
So, I would say, Mastan, you and I are the same divinity, the same God, the only difference is that I had more time to really practice and listen to the Truth, like you are now.  I am sure that by the time you are My age, it will be the same way.  You will say things that are perfect and they are Truth because you really are listening to the audios, you are really after calming your mind. I always talk about you - how interesting it is that at your age you are able to see what it is that you need to drop that is causing you pain and you come to Me and say “help me” and then you get the help and you put it to practice. I am very, very proud of you and I love you very much. 
ست: خب من فقط می توانم به مستان بگویم که من تمام عمرم را صرف گوش دادن به سکوتی کرده ام که واضح و به کمال حرف می زند! و اکنون، به عنوان بدنم و به عنوان نامم، من کار زیادی نمی‌کنم اما آن سکوت با کمال بیرون می‌آید و کارهایی را که باید انجام شود انجام می‌دهد و کارهایی را می‌گوید که بیشترین تأثیر را دارد.
پس می‌گویم مستان، من و تو همان الاهیت هستیم، همان خدا، تنها تفاوتش این است که من وقت بیشتری داشتم تا حقیقت را تمرین کنم و به حقیقت گوش کنم، مثل تو. من مطمئن هستم زمانی که تو به سن من برسی، همینطور خواهی شد. تو چیزهایی خواهی گفت که کامل هستند و آنها حقیقتند زیرا تو واقعاً به آدیوها گوش می دهی، واقعاً دنبال آرام کردن ذهن خودت هستی. من همیشه در مورد تو صحبت می کنم، چقدر جالب است که تو در این سن می توانی ببینی باید آنچه را که باعث درد شما می شود، رها کنی و برای همین به سراغ من می آیی و می گویی «کمکم کن» و سپس از من کمک می گیری و آن را تمرین می کنی؛ من بسیار بسیار به تو افتخار می کنم و بسیار دوستت دارم.

Radha:  Thank You so much for that. You also answered another big question that he is always asking me, “Does Sat love me?”  He was very happy, thank You. 
Sat:  Sure.  
رادا: بسیار متشکرم. شما همچنین به سوال بزرگ دیگری که او همیشه از من می پرسد پاسخ دادید، این سوال که آیا ست مرا دوست دارد؟ مستان خیلی خوشحال بود، ممنونم.
ست: خواهش می کنم.

Saranya:  Hi my dear Sat. I wanted to say that starting the day with Your voice is so full of energy. Thank You for this opportunity. Thank You so much for the Trust Meditation. Whenever I hear it with my girls, I feel as though they are so blessed and so fortunate to have it at this age.  They always hear Your voice as God’s voice and call it God’s meditation.  
A few days ago, we had an experience. I am scared of dogs and our neighbor has a big dog which ran after us into our yard. I thought I was protecting the girls and I was holding them and screaming out loud and felt so scared. I noticed that my older daughter was also scared because of me screaming and panicking.  But my younger one was just standing there so quietly facing the dog.  She didn’t cry or scream. After the drama had ended, we all went to our prayer room together.  Usually, I tell them that when God or Swami is with you, you don’t have to fear anything in this world. She came in front of Baba’s picture in that room and asked me, “Mom, why did you scream?”  I told her I am scared of dogs and what if that big dog had hurt her? She said to me in response, “But you always say that God is with us, then don’t be scared, then why did you scream?” Honestly Sat, I had nothing I could say to her.  
سرنیا: سلام ست عزیزم. می خواستم بگویم شروع روز با صدای شما خیلی پر انرژی است. از اینکه این فرصت را در اختیارم گذاشتید سپاسگزارم. از شما برای مدیتیشن اعتماد بسیار سپاسگزارم. هر وقت آن را با دخترانم می‌شنوم، احساس می‌کنم آن‌ها از داشتن آن در این سن بسیار خوشبخت و سعادتمند هستند. آنها همیشه صدای شما را به عنوان صدای خدا می شنوند و آن را «مراقبه ی خدا» می نامند.
چند روز پیش تجربه ای داشتیم. من از سگ می ترسم و همسایه ی ما یک سگ بزرگ دارد که به دنبال ما به حیاط خانه مان دوید. فکر می کردم از دخترها محافظت می کنم، من آنها را در آغوش گرفته بودم و با صدای بلند فریاد می زدم و خیلی ترسیده بودم. متوجه شدم که دختر بزرگم نیز به دلیل جیغ و وحشت من ترسیده است اما دختر کوچکم همین‌طور آرام رو به سگ ایستاده بود. او نه گریه کرد و نه جیغ زد. بعد از تمام شدن ماجرا، همه با هم به اتاق مدیتیشن رفتیم. من معمولاً به آنها می گویم وقتی خدا یا سوامی با شماست، لازم نیست از هیچ چیز در این دنیا بترسید. دختر کوچکم در اتاق جلوی عکس بابا آمد و از من پرسید مامان چرا جیغ زدی؟ من به او گفتم که از سگ می ترسم و اگر آن سگ بزرگ به او صدمه می زد چه می شد؟ او در پاسخ به من گفت اما تو همیشه می گویی که خدا با ماست، پس نترس، پس چرا جیغ زدی؟ راستش ست، من چیزی نداشتم که بتوانم به او بگویم.

Sat laughs:  That is so cute, oh my gosh, this is so beautiful. (Continues to laugh) Honest to God, this is so beautiful because I always watch throughout My own life with My kids how they can actually be an example of what we teach them at the times that we fail and they don’t.  It is so beautiful.  Well, this was a huge, huge lesson for you.  She surely put you in your place (continues to laugh wholeheartedly) she caught you, she caught you well.  I am sure that your reaction will be different next time and if there even is fear, looking at the face of your little one.  Thank you for sharing, that was really funny.  
ست می خندند: خیلی بامزه است. خدای من، این خیلی زیباست! (ایشان همچنان می خندند) حقیقتاً، این خیلی زیباست زیرا من همیشه در طول زندگی خودم با بچه هایم، تماشا می کنم که آنها چگونه می توانند در مواقعی که ما شکست می خوریم و آنها نه، نمونه ای از آنچه که ما به آنها یاد می دهیم باشند. خیلی زیباست. خب، این یک درس بسیار بسیار بزرگ برای شما بود. او مطمئناً شما را سر جای خود نشاند (ایشان با تمام وجود به خنده ادامه می دهند) او شما را دستگیر کرد؛ او خوب مچ شما را گرفت. مطمئنم دفعه ی بعد حتی اگر ترس وجود داشته باشد، عکس العمل شما با نگاه کردن به صورت دختر کوچکتان متفاوت خواهد بود. ممنون که با دیگران مطرح کردید، واقعاً خنده دار بود.

Bahar asks the first compiled question:
On our last call You had said that if a child comes with a new concept such as from school and shares it with us, we need to use our tools to eliminate it as soon as possible. What is the best way to do this and can You give us an example?
بهار اولین سوالی را که از قبل آماده کرده است، می پرسد:
در آخرین تماس ما شما گفتید اگر کودکی با ایده ی جدیدی که مثلاً از مدرسه گرفته به خانه آمد و آن را با ما در میان گذاشت، ما باید با استفاده از ابزارهای خود در اسرع وقت برای حذف آن اقدام کنیم. بهترین راه برای انجام دادن این کار چیست؟ آیا می توانید مثالی برای ما بزنید؟

Sat:  I am thinking about an example, what I remember is what I did.  With My grandchildren, if I see that they are playing with their friends and I see that one of the friends is telling stories that are very dark and fearful and I can see fear in My grandchild’s face, immediately I pull him away and I explain to him that what his friend is saying to him is just not real.   For example, recently they were going around saying “ghost, ghost, ghost” and I knew that he was afraid. And then I explained to him that such a thing does not even exist but children love to talk about it and comforted him in My arms, telling him everything is ok and reminding him of his Divinity.  
That is the only living example I remember, having done that recently.  It is just not to brush it away, but when we say it is not real, we also have to explain why it is not real because that’s what it does, that is when it is effective. 
ست: دارم به مثالی فکر می کنم. چیزی که به یاد می آورم کاری است که خودم با نوه هایم انجام داده ام؛ من دیدم که آنها با دوستانشان بازی می کنند و دیدم یکی از آن بچه ها داستان های بسیار تاریک و ترسناکی تعریف می کند و ترس را در چهره ی نوه ام دیدم، بلافاصله او را کنار کشیدم و به او توضیح دادم که آنچه دوستش به او می گوید واقعی نیست. مثلاً اخیراً می‌رفتند و می‌گفتند «شبح، روح، روح» و من می‌دانستم که او می‌ترسد. سپس به او توضیح دادم که چنین چیزی حتی وجود ندارد اما بچه ها دوست دارند در مورد آن صحبت کنند. من او را در آغوشم دلداری دادم و به او گفتم همه چیز خوب است و الاهیتش را به او یادآوری کردم.
این کار تنها نمونه ی زنده ای است که به یاد دارم اخیراً آن را انجام داده ام. مسأله فقط این نیست که آن ایده را از بین ببریم بلکه وقتی می گوییم چیزی واقعی نیست، باید توضیح دهیم که چرا واقعی نیست زیرا اینگونه کار می کند و مفید و موثر واقع می شود.

Remember also that if you want your child to learn something profound about their weaknesses and how to remove them, make up a story.  They love stories, they somehow get it much more in stories. As I was telling you guys, for six years I continued with one story every morning [with My children].  Anything that I wanted them to know, I put it in the story, as the players in the story had done it, when they were confronted with that type of fear, this is what they did, etc.  
همچنین به یاد داشته باشید که اگر می خواهید فرزندتان چیزهای عمیقی در مورد نقاط ضعف خود و نحوه ی رفع آنها یاد بگیرد، داستانی بسازید. آنها داستان ها را دوست دارند، به نوعی بچه ها مطالب را در داستان ها بسیار بیشتر دریافت می کنند. همانطور که به شما گفته ام، من به مدت شش سال هر روز صبح یک داستان برای فرزندانم تعریف می کردم و هر چیزی را که می خواستم بدانند، در قالب داستان مطرح می کردم یعنی کارهایی که افرادِ داستان وقتی با همان ترس ها مواجه شدند، انجام دادند و غیره.

In fact, I wrote a book for My oldest grandson about six, seven months ago that deals with fear and also anxiety about losing at soccer, etc. There were a lot of different teachings and I have not put it for the public yet because I wanted all four of the grandchildren to have it first.  This is very, very effective if you don’t know how to explain [something]. Put it in a story and say, “This is what a friend did” and put the name of the actor in your story, “and this is what their parents told them” etc. Otherwise, since I don’t have small kids, I can’t remember what example I could give.  
Since I have to leave, give Me a quick question and then I have to say goodbye. 
من حدود شش، هفت ماه پیش برای بزرگ‌ترین نوه‌ام کتابی نوشتم که به ترس و اضطراب ناشی از باخت در فوتبال و غیره می‌پردازد. آموزش‌های مختلفی در آن کتاب وجود دارد و من هنوز آن را برای استفاده ی عموم قرار نداده‌ام زیرا می خواستم ابتدا هر چهار نوه ام آن را داشته باشند. اگر ندانید [چیزی] را چگونه توضیح دهید، این روش بسیار بسیار مؤثر است؛ آن را در یک داستان قرار دهید و بگویید «این کاری است که یکی از دوستان انجام داد» و آنگاه نام بازیگر را در داستان خود قرار دهید و بعد بگویید پدر و مادر او (در رابطه با کاری که انجام داده بود) اینها را به او گفتند و غیره. در غیر این صورت، چون من بچه ی کوچک ندارم، یادم نمی آید چه مثالی بزنم.
از آنجایی که باید بروم، سریع یک سوال از من بپرسید و سپس باید خداحافظی کنم.

Bahar:  On our last call, You said, “A child that is rebellious to Me is actually a good sign.  Although we want our child to behave, to listen and to obey, I would say that if they do that at all times, you need to back off. For Me, a lot of rebellious children become one of the greatest leaders later in life, if it is controlled.  Meaning it is not vicious, it is just rebellion, it is not harmful.”
How do we determine which behavioral issues are harmful and vicious and need to be corrected?  Since each child is different, can we have a tool to determine which behaviors are harmful and need to be corrected vs. those that are not?
بهار: شما در آخرین تماسمان گفتید: «این درواقع نشانه ی خوبی است که کودکی که نسبت به من سرکشی کند. اگرچه ما می خواهیم فرزندمان خوب رفتار کند، به حرف ما گوش کند و اطاعت کند اما من می گویم که اگر آنها همیشه این کار را انجام دهند، شما باید عقب نشینی کنید. برای من، بسیاری از بچه های سرکش، اگر کنترل شوند، بعداً به یکی از بزرگترین رهبران زندگی تبدیل می شوند یعنی این سرکشی، شرارت نیست بلکه فقط عصیان است و مضر نیست.»
حالا چگونه تشخیص دهیم که کدام مسائل رفتاری مضر و شرارت آمیز هستند و باید اصلاح شوند؟ از آنجایی که هر کودک متفاوت است، آیا می‌توانیم ابزاری داشته باشیم تا تشخیص دهیم کدام رفتارها مضر هستند و نیاز به اصلاح شدن دارند و کدام ها نه؟

Sat:  Well, there is not a set list that I can give at all, because parents know their kids the most. But I am just saying that my experience has been, including Myself, I did not listen and obey everything My parents said, and they were very annoyed by it.  But this came from wanting freedom, not the freedom to do whatever I wanted to do, but there was a sense of tightness that I felt they were putting on Me. 
Even with the government, in fact our parents allowed us to leave the country at a young age because they knew there were too many do’s and don’ts and we were not that type of children to obey them and we could cause a problem.
ست: خب، اصلاً لیستی از مجموعه ی رفتارهای مضر وجود ندارد که من بتوانم به شما ارائه بدهم زیرا والدین بیشتر از همه، بچه های خود را می شناسند اما من فقط می گویم که تجربه ی من (از اطرافیانم) همچنین (کودکی) خودم این بوده است که به حرف های پدر و مادرم گوش ندادم و اطاعت نکردم و آنها از این موضوع بسیار اذیت شدند اما این ناشی از خواستن آزادی بود، نه آزادیِ انجام هر کاری اما احساس تنگی‌ای وجود داشت که احساس می‌کردم آن‌ها روی من می‌گذارند.
با وجود شرایط دولت در آن زمان، والدین ما به ما اجازه دادند در سنین پایین کشور را ترک کنیم زیرا می‌دانستند که بایدها و نبایدها بسیار زیاد است و ما از آن نوع بچه‌هایی نیستیم که از آنها اطاعت کنیم و مشکل ایجاد می کنیم.

There are stories, stories of enlightened souls also. I remember reading a story about Vivekananda, in the beginning of My journey, where he was so rebellious and not listening so much that his family used to pour ice cold water on his head to bring him back and listen.  But I am not saying this is the rule, there are a lot of kids that are very well behaved and they get wherever they want to in life and whatever their destiny is.  
But My experience, which I see around Me in My own family, has been that a lot of parents constantly want to have that authority over their child. And what happens is the child listens but they lose confidence, they lose that freedom that a child should have as a child. 
داستان ها! داستان های روح های آزاده نیز وجود دارد. یادم می آید در ابتدای سفر، داستانی درباره ی ویوکاناندا خواندم، او آنقدر سرکش بود و آنقدر گوش نمی داد که خانواده اش آب یخ روی سرش می ریختند تا او را برگردانند و گوش کند اما من نمی گویم این یک قانون است، خیلی از بچه ها هستند که خیلی خوب رفتار می کنند و در زندگی به هر جایی که بخواهند می رسند و هر آنچه سرنوشتشان باشد.
اما تجربه ی من، که در اطراف خودم در خانواده ام می بینم، این بوده است که بسیاری از والدین دائماً می خواهند این تسلط را بر فرزند خود داشته باشند و اتفاقی که می افتد این است که کودک گوش می دهد اما اعتماد به نفس خود را از دست می دهد، آزادی ای را که یک کودک باید در کودکی داشته باشد از دست می دهد.

In place of that there is hesitation. They become fearful of things particularly if the parents say, “If you do that, this is going to happen to you …” at all times by their own memory [the parents’].  Maybe this time it will not happen, maybe if the kids go up the tree and you are standing there and you know which branch is good, maybe it won’t.  There are parents that as soon as a child wants to go up a tree, they stop him immediately.  
و تردید جای آن را می گیرد. آن‌ها از چیزها می‌ترسند، به‌ ویژه اگر والدین بگویند: «اگر این کار را انجام دهی، این اتفاق برای تو می‌افتد...» که این همیشه بر اساس خاطرات خودِ والدین است اما شاید این بار این اتفاق نیفتد! شاید اگر بچه ها از درخت بالا بروند و شما آنجا بایستید و بدانید کدام شاخه خوب است، شاید هم آنطور نشود. پدر و مادرهایی هستند که به محض اینکه کودکی بخواهد از درخت برود فوراً جلوی او را می گیرند.

But I wouldn’t be able to say you do this at this time, you do that, etc. No.  I am sure every one of you as parents know your child more than I do. Just ease off, if they are doing something that is not too dangerous, don’t go by memory.  If they are not hurting someone by their words or actions, just back off.  If they have an opinion that is totally against yours, listen to it.  Maybe we learn something from it. In other words, come back to the fact that a child is not a small body, it has as much pure consciousness as we do, actually more visible.  What happens is by doing that really the parents become more relaxed too. If we constantly say, “Don’t put that here … don’t do this …” it is annoying.  Just think of your husband or your wife telling you that at all times, how much you lose your confidence and become frustrated.  
اما نمی‌توانم بگویم شما در فلان موقعیت این کار یا آن کار را بکنید و غیره. نه. فقط راحت باشید، اگر آنها کاری انجام می دهند که خیلی خطرناک نیست، با خاطره نروید. اگر آنها با گفتار یا اعمال خود به کسی صدمه نمی زنند، فقط عقب نشینی کنید. اگر نظری دارند که کاملاً مخالف نظر شماست، به آن گوش دهید؛ شاید از آن چیزی یاد بگیریم. به عبارت دیگر، به این واقعیت برگردید که یک کودک، فقط یک بدن کوچک نیست، به همان اندازه ی ما، آگاهی خالص دارد که در واقع بیشتر هم قابل مشاهده است. با انجام دادن این کار، اتفاقی که می افتد این است که واقعاً والدین نیز آرامتر می شوند. اگر دائماً بگوییم: «این را اینجا نگذار... این کار را نکن...» آزاردهنده است. فقط تصور کنید که  همسرتان مدام به شما چنین چیزهایی بگوید، چقدر اعتماد به نفس خود را از دست می دهید و ناامید می شوید.

Before I say goodbye, all of you are remarkable parents and those of you who are not parents but have children that you are giving attention to around you, I congratulate you, because ahhh … My heart breaks for the majority of people whose home is not a secure place for the children and there is loudness, drugs, alcohol and abuse.  
Thank God in this lifetime we were not chosen to have that destiny. I send all of you love and Namaste to all of you.   
-Audio ends here.  
قبل از خداحافظی، همه ی شما والدین فوق العاده ای هستید و آنهایی از شما که پدر و مادر نیستید اما کودکانی در اطراف خود دارید که به آنها توجه می کنید، به شما تبریک می گویم، زیرا آه ... دلم برای آن عده ی زیادی که خانه ی آنها فضای امنی برای کودکان نیست می شکند؛ مکانی که فریاد و صدای بلند، مواد مخدر، الکل و سوء استفاده وجود دارد.
خدا را شکر که در این زندگی، قرار نبود چنین سرنوشتی داشته باشیم. برای همه ی شما عشق می فرستم و نماسته به همه.
-آدیو در اینجا به پایان می رسد.
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